
بررسي عناصر موسيقايي در غزل سعدي

∗پگاه خديش

     چكيده 

زبان شعري سعدي، كه به سهل ممتنع معروف است، با در كنار هم قـرار گـرفتن             
دي، توازن   ترين اين عناصر در غزليات سع      يكي از مهم  . عناصري بسيار شكل گرفته است    

از قبيل وزن، قافيـه، رديـف و   اين نظام موسيقايي، عواملي شناخته شده. موسيقايي است 
هماهنگي هاي صوتي و آوايي دارد و برخي از مباحث بديع لفظي و معنوي مانند جنـاس   

شناخت اين عوامل، پژوهنـدگان را در       . و سجع و تضاد هم در شكل گيري آن موثر است          
اي پيدا و پنهـان كلامـي و دريافـت رازهـاي سـخن سـعدي يـاري        يابي به رابطه ه   دست

در اين مقاله با بـسامدگيري ايـن عوامـل در دويـست غـزل انتخـابي، بـراي                   . خواهد داد 
.رسيدن به نظام مذكور تلاش شده است

هاكليد واژه
.سعدي، غزليات، نظام موسيقايي، وزن، رديف، هم آوايي، بديع لفظي و معنوي

.گاه تهرانالمللي زبان فارسي، دانشخدا و مركز بيننامه دهاستاديار مؤسسه لغت∗
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مقدمه

 شـعري، برجـستگي و تمـايزش در همـان جـايي اسـت كـه        ة يك اثـر برجـست    "
 آثار نوابغ هنري و ادبي همواره با دنيايي از اسـرار            1."وان آن را تفسير و تحليل كرد      تنمي

 دليــل لــذت بخــشي و جــذابيت هميــشگي آنهــا در همــين تــرينهمــراه اســت و مهــم
ناسـي قادرنـد برخـي از معماهـاي        شهاي زبـان  اگرچه قوانين ادبي و بررسي    . هاستنهاني

.كارها، امري ناممكن استشعري را حل كنند ولي درك تمام رازهاي شاه
 زباني است   -اند بلاغت صفت سهل ممتنع براي آن آورده       علمايكه-زبان سعدي 

ايـن  .كنـد هاي درهم تنيده و سر به مهر پنهـان مـي  كه به هنرمندي، خود را در بين لايه      
شـود و  سهل و روان دارد و هيچ تعقيد و پيچيدگي در آن ديده نمـي   زبان اگرچه ظاهري    

كنـد، بـراي آن    شاعر براحتي در ذهن خواننده نفوذ مـي ةاگرچه معاني و مفاهيم و انديش   
جوي عوامل و صور مختلف ايجاد و آفرينش اين زبـان جاودانـه اسـت،        كس كه در جست   

.كنددست نيافتني و بعيد جلوه مي
 كـه   روداي بكار مي  ، در زبان روزمره كلمات به گونه      2عي كدكني  دكترشفي ةبه گفت 

كند، ولي در شعر ايـن كلمـات مـرده بـا      و در متن جلب توجه نمي     ستااعتيادي و مرده  
.يابدهايي پنهان و آشكار، زندگي و حيات و حركت ميروش

.     يكي از آشكارترين و موثرترين عوامل در زبان شعر، تـوازن موسـيقايي اسـت              
ارزش اسـت، در ايـن زبـان        پا افتـاده و بـي     بسياري از كلمات كه در زندگي روزمره، پيش       

در واقع زبان شاعرانه، حقيقت آهنگـين چيزهـا         .يابندآهنگين حضور و معناي ديگري مي     
.ها زنده و تپنده استچه را كه در آنكند، يعني آنرا بازگو مي
 امـا زبـان   ،ساختگي يا دانـشورانه باشـد  تواند  زبان نظم، به مثل زبان قصيده مي "

تـرين و  واسـطه بـا زنـده   بايد بـي  اين زبان مي  . تواند ساختگي باشد  شعر به مثل غزل نمي    
ها داريم، با رنگ و بـوي       واسطه كه ما از يكايك واژه      بي يهاي زبان، با حس   ترين بافت گويا

.2"و مزه آنها در كام و چشم و بيني ما در پيوند باشد
ايـن  . يابـد ت كلمات از رهگذر نظام موسيقايي، تشخص و برجستگي مي         در حقيق 

ي صـوتي و  هـا اي دارد از قبيـل وزن، قافيـه، رديـف، همـاهنگي      شدهنظام عوامل شناخته  
ها عوامل  ولي علاوه بر اين   .. . آوايي و برخي از مباحث بديع لفظي مانند جناس و سجع و           

شوند و هـيچ قـانون ويـژه اي برايـشان     مياي هم وجوددارند كه تنها حس شناخته نشده 
.                          وجود ندارد
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روش پژوهش 

جانبه، كه در نگاهي گذرا بـه يـافتن         در اين مقاله، نه در يك بررسي عميق و همه         
هـاي سـعدي   هايي از قوانين و الگوهاي شناخته شده موسـيقايي در غـزل           شواهد و نمونه  

بـا شـيوه   .  غزل به طور تـصادفي انتخـاب و بررسـي شـد     200ظور  به اين من  . ايمپرداخته
گـاه تعـداد    آن. هاي شعري و انواع آن مشخص گرديـد       بسامدگيري، اوزان عروضي، رديف   

دفعات كاربرد برخي صنايع لفظي و معنوي، از جمله جناس، سجع، تضاد، تتابع اضـافات               
اهم شده، درباره اين صنايع و    در مرحله بعد، بر اساس مواد فر      . آوايي استخراج گشت  و هم 

نقش آنها در ايجاد نظام موسيقايي در غزل سعدي، و شيوه هـايي كـه وي بـراي تكـوين           
وس، به كارگرفته، نتايجي حاصـل  اي نامحساين نظام ابداع نموده و در متن غزل، به گونه   

.شد

وزن غزليات 

با بـسامدگيري  ها، كه   هاي عروضي در غزل       در بررسي موسيقايي بر اساس وزن     
: غزل انجام شد، آشكار شد كه پر كاربردترين اوزان به ترتيب عبارت است از200در 
) مقصور( بحر رمل مثمن مخبون محذوف : )فعلات(فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن-1

از كل غزليات است ؛% 23كه وزن 

؛% 22،  بحر مجتث مثمن مخبون محذوف: )فعلن( مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن -2

) مقصور( بحر رمل مثمن محذوف : )فاعلات( فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن -3

؛% 22

 بحر مضارع مثمن اخرب مكفوف : )فاعلات( مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن -4

. %9محذوف، 
ترين اوزان بـه زبـان طبيعـي و موسـيقي كـلام عـادي               ها نه تنها نزديك   اين وزن 
ي و گفتاري دارند، بلكه بهترين اوزان براي بيان احـساسات و            تر جنبه رواي  هستند و بيش  
 در خدمت انتقال پيام شـاعر و        به اين ترتيب وزن موسيقايي اشعار كاملاً      . عواطف هستند 

هاي ياد شده، در گفتگوهـاي سـعدي بـا محبـوب و     وزن. آفرينش زبان مورد نظر او است  
خبرنـد  لامت آنان كه از عـشق او بـي        اعتنايي او و در پاسخ به م      رحمي و بي  شكايت از بي  

بكار رفته است، يعني همان زباني كه عواطف شخصي و احساسات درونـي گوينـده را بـا                  
.كندصداقت و سوزي نهفته بيان مي
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رديف

گـونگي و ميـزان موسـيقي ابيـات از          هاي توجه به چ ـ   در بررسي اشعار هر گوينده    
ون آخـر كلمـات در زبـان فارسـي          جا كـه سـك    از آن . رهگذر قافيه و رديف ضروري است     

گـو رديـف را     شـد، شـاعران فارسـي     موجب ايستايي و مكث در پايان هر واحد شعري مي         
 نيازمندي به پر كردن موسـيقي قافيـه باعـث           " آفريدند، در واقع     براي پر كردن اين خلأ    

از .  3"شده است كه رديف در شعر فارسي وسعت و گسترش شگفت آوري داشـته باشـد               
تـرين عامـل     وجود فعل رابط و اهميت آن در ساختمان زبان فارسـي مهـم             "سوي ديگر   

پيدايش و توسعه رديف در شعر فارسي است و با انـدكي توسـعه در مفهـوم رابـط، همـه         
.4"افعال معين داراي همين خاصيت است

، اسـت تر افعال ربطي ساده ماننـد       هاي شعر مردف بيش   اگرچه در نخستين نمونه   
هـاي فعلـي و     گيـري رديـف    ولي بتدريج شاعران در ايجاد و بكار       ،رفتي بكار م  5شد و   بود

يلزم نيز كشيد و سرانجام اين امر موجب        اسمي كوشيدند و كار حتي به تكلف و لزوم مالا         
.هاي تشبيهي بعيد و ايستايي صور خيال شدپديد آمدن استعاره ها و اضافه

 ايـن الـزام رديـف،       . است مردفتر از نيمي از اشعار      از ميان غزليات سعدي ، بيش     
 موسيقي قافيه است، با افزودن بر تكـرار افاعيـل عروضـي موجـب               ةكنندكه خود تكميل  

هاي هاي فعلي كه با فعل    در اين ميان، تعداد رديف    . شودبسط و تقويت موسيقي شعر مي     
تر از بقيه است و گويـاي ايـن مطلـب كـه سـعدي سـادگي و                  شود بيش رابط ساخته مي  

بان شعري قرون نخستين را در نظر داشته و در پي ايجـاد و احيـاي آن فـضاي          سهولت ز 
 سـاخته   شـدن  و   بـودن ،  استنها با افعالي از مصادر      اكثر اين رديف  . روان و ملموس است   

.اندشده
هـاي سـعدي    هاي افعال غير ربطي در غـزل      پس از آن بايد به بسامد بالاي رديف       

برداشتن مفهوم و زمان و شخص، در قياس با ساير          راز آنجا كه فعل به دليل د      . توجه كرد 
هـا بـر حيـات و حركـت غـزل      تري دارد، ايـن گونـه رديـف   كلمات تحرك و پويايي بيش   

.دهندافزايند و در عين حال توان موسيقايي شعر را نيز افزايش ميمي
هـاي جديـد در زبـان       هـا و تركيـب    هاي فعلي موجب خلق اسـتعاره      رديف ةتوسع

 واقع كلمات قافيـه در صـورتي كـه مجبـور بـه همراهـي رديـف شـوند و در                     در. شودمي
هاي تازه  محدوديت آن قرار گيرند، با قدرت خلاق شاعرانه و تخيل پوياي سراينده تداعي            

ها و تركيبات، گاه از كلمات رديف بـراي  سعدي با الهام گرفتن از واژه. آفريندو بديعي مي  
، كـه در تـداعي   " سـوزن "كنـد؛ مـثلا   يع اسـتفاده مـي  هاي بـد ايراد تصاوير تازه و خيال  



����257 موسيقايي در غزل سعديبررسي عناصر

معمولي باا افعالي مانند زدن، خـوردن و فـرو كـردن همـراه اسـت، در غـزل سـعدي در                      
: آمده است"سوزن بردن"تركيب 

)572(6برييا ببندد خون از اين موضع كه سوزن ميزنيچون نيايد دود از آن خرمن كه آتش مي        

.  موجب ساخت ايـن تركيـب جديـد شـده اسـت            "بريي م "در واقع رديف فعلي     
خـون  " ، " انتقـام كـردن  " ،"هـوا زدن ":  هايي ديگر از اين دست عبـارت اسـت از        نمونه

:  در ابيات زير"فرياد افتادن" و "گرفتن
)235(زنـــدبـــاد پيمـــايي هـــوايي مـــيزنــدبلبلــي بيــدل نــوايي مــي   

)139(نگرفت كه خون در دل خارا بگرفـت       در تو   دلاي سـنگين  سوختهالغياث از من دل   

)251(دست دوست نشايد كه انتقام كننـد      زهزار زخـم پيـاپي گـر اتفـاق افتـد          

 اي "هـاي فعلـي و اسـمي ماننـد     از بقيه غزل هاي مردف، چند غـزل بـا عبـارت           
اين . اند ساخته شده  "دگر چه مي خواهي   "،  " ما نيز هم بد نيستيم     "،  "دوست دست گير  

تـر   و پس از سنايي نيز، بـيش بكار رفته بود در شعر سنايي هاي طولاني قبلاًرديفچنين  
تكرار ايـن عبـارات كـه    . در سرودن غزليات عرفاني، مورد توجه عطار و مولوي قرار گرفت  

شـود، بـر    گيرند اگرچه موجب سكون معنـايي مـي        نيمي از مصراع دوم را دربر مي       تقريباً
.دافزايتوان موسيقايي شعر مي

تـرين تعـداد    بـيش . هاي اسمي در غزليات سعدي بسيار كم بكار رفته است         رديف
 ساخته شده كه خود نشانگر اهميت مقام دوست نزد          " دوست "ها با كلمه    اين نوع رديف  
. سـازي كـرده اسـت       نيز رديف   " سخن " ، " صنم "،" يار "سعدي با كلمات    . سعدي است 

هـاي فعلـي و اسـمي و حرفـي بـه            د رديف براي درك هر چه بهتر مطالب مذكور و بسام        
:جدول زير توجه كنيد

جمعتعدادنوعرديف
20اسم

اسمي
24ضمير

64

228فعل و مصدر
فعل+ ضمير  فعلي
فعل+ صفت 

19
247

2020-حرفي
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 و  7" رديف جزيي از شخصيت غزل اسـت       ": اگرچه به گفته دكتر شفيعي كدكني     
هايي كه رديف ندارند،    ند، قدرت و آفرينش هنري سعدي در غزل       ترهاي مردف موفق  غزل
304حـدود   (  اشاره شد نزديك به نيمي از غزليات شـيخ           كه قبلاً چنان. ناپذير است انكار

نيـاز از  آميز سـعدي ، بـي  مردف نيست، با اين حال كلام سحر)  غزل637غزل از مجموع    
امين و معـاني ابتكـاري و ملمـوس،         گيري اين كلمات تكراري، در عين آفرينش مـض        بكار
اي كه بسياري از اين اشـعار        موسيقايي شعر را قوام و فزوني بخشيده است؛ به گونه          ةجنب

هـا و  در ادامه به منظور بررسي توانـايي . شودترين غزليات فارسي محسوب مينمونه عالي 
اي ه ـهـا و روش   امكانات گسترده زبـاني و قـدرت سـعدي در القـاي مفـاهيم بـه سـبك                 

اين هر دو غزل از تكرار      . آوريمگوناگون، دو غزل را كه يكي مردف و ديگري مقفاست مي          
وزنـي امكـان    اند و ايـن هـم      ساخته شده  " مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن    "افاعيل عروضي   
: كندتر ميمقايسه را بيش

آيـد تو را سري است كه با ما فـرو نمـي          
كدام ديده به روي تو باز شد همـه عمـر          

ز اينقدر نتوان گفت بر جمال تو عيـب        ج
چه جور كز خم چوگان زلـف مـشكينت        
اگر هزار گزند آيـد از تـو بـر دل ريـش            
گر از حديث تو كوتـه كـنم زبـان اميـد           
گمان برند كـه در عودسـوز سـينه مـن          
چه عاشق است كه فرياد دردناكش نيـست       
به شير بود مگر شـور عـشق سـعدي را          

ــي كــه صــبوري از او نمــي آيــدمــرا دل
آيـد كه آب ديده بـه رويـش فـرو نمـي          
آيـد كه مهرباني از آن طبـع و خـو نمـي          
آيـد بر اوفتـاده مـسكين چـو گـو نمـي          
آيـد بد از من است كه گـويم نكـو نمـي          
آيـد كه هيچ حاصل از ايـن گفتگـو نمـي         
ــو نمــي  آيــدبمــرد آتــش معنــي كــه ب

آيـد هـو نمـي   وچه مجلس است كزو هاي    
آيــدكـه پيــر گــشت و تغيــر در او نمــي 
)290(

: و نمونه دوم
مرو بخواب كه خوابت ز چـشم بربايـد        
مجال صبر همين بود و منتهاي شكيب      
چه ارمغاني از آن به كه دوستان بينـي        
اگرچه صاحب حسنند در جهان بـسيار  
ز نقش روي تو مشاطه دست باز كشيد       
به لطف دلبر من در جهان نبيني دوست

و بس نه زنده را به تو ميل است و مهرباني          
دريغ نيست مرا هر چه هست در طلبت     
چرا و چون نرسـد دردمنـد عاشـق را         
گر آه سينه سعدي رسد به حضرت دوست       

گرت مشاهده خـويش در خيـال آيـد        
پايـد دگر مپاي كه عمر اين همـه نمـي        
بايـد تو خود بيا كه دگر هـيچ در نمـي         

ــد   ــتاره ننماي ــد س ــاب برآي ــو آفت چ
يـد كه شرم داشت كه خورشـيد را بيارا  

كه دشـمني كنـد و دوسـتي بيفزايـد         
كه مرده را بـه نـسيمت روان بياسـايد         
دلي چه باشد و جاني چه در حساب آيد        
مگر مطاوعت دوسـت تـا چـه فرمايـد         
چه جاي دوست كه دشمن بر او ببخـشايد        

)280(
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حروفي همـ آوايي هم

هـا و   هـاي موسـيقايي شـعر، شـناخت صـامت         اولين گام در راه شـناخت زيبـايي       
هـا  هـا و مـصوت    صـامت . ها به عنوان عناصر اصلي نظام آوايـي و موسـيقي اسـت            صوتم

دارنـد، در كـل   ) موسيقي بيرونـي (گذشته از نقشي كه در آفرينش و تناسب وزن و قافيه    
..بيت نيز ناظر به  هماهنگي هستند

ــا آهنــگ كلمــات و   شــاعران اســتاد، خودآگــاه يــا ناخودآگــاه، مفهــوم شــعر را ب
سعدي نيز از اين اسـتعداد زبـاني بـراي          . كنند واژگان ترسيم و القا مي     خصوصيات صوتي 

.كنددارتر شعرش استفاده ميتر و جانگذاري عميقتفهيم و تاثير
ناپـذير صـوتي و آوايـي       هـاي پايـان   سعدي با شم زباني قـوي و شـناخت توانـايي          

اشـند و عـاملي در    طنـين ب  تر آنهايي را مد نظر دارد كـه نـرم ، روان و بـا              ها، بيش مصوت
تر اسـت كـه معنـاي       البته اين تاثير، زماني محسوس    . جهت تقويت معاني به حساب آيند     

گزينـد  او از ميان كلمات، آنهايي را برمي      . كلمه نيز با شكل ظاهري حروف متناسب باشد       
.حروفي را تاييد و معاني را بهتر بيان كنندكه هم

هـاي زيـر بـراي القـاي        مل و صـوت   أو ت ثر  ألم، ت أهاي بم براي بيان حالات ت     صوت
با بكـارگيري ايـن اصـوات ، گـويي بيـت            .روندحالت شادي، شوق و گاه شكايت بكار مي       

تحرك و پويايي حاصله و هماهنگي پديد آمده ميـان لفـظ و             .  و ضربان دارد   زندنفس مي 
:يدبه بيت زير توجه كن. كندتر مينشينتر و دلمعنا، موسيقي دروني بيت را غني

اـن   فرياد سعدي در جهان افكندي     )317(چندين به فريادآوري باري به فريادش برس      اي آرام ج

، نه بار بكار رفته است كه مفهوم اصلي بيت يعني فريـاد  " آ   "در اين بيت مصوت     
علاوه بر آن تكرار سه باره كلمه فرياد نيـز ايـن حالـت را تـشديد                 .كندتر القا مي  را شديد 

رساند و بـراي كـشش كـلام و ايجـاد آهنگـي       هيبت و شكوه را مي" آ "صوت م. كندمي
:رودنينه بكار ميأطمباوقار و با

)404(به طاقتي كه نـدارم كـدام بـار كـشم          غم زمانه خورم يـا فـراق يـار كـشم          

ثر شاعر و شكايت او را از     ألم و ت  أ در اين بيت ، ت     " آ   "هشت بار تكرار مصوت بلند      
در بيت ذيل نيـز تحـسر و انـدوه گوينـده از          . كندبخوبي به ذهن متبادر مي    وضع موجود   

اگرچـه تكـرار ايـن    . شـود رفتن كاروان و شكايت از تنهايي به همين طريـق تقويـت مـي      
: بخشدهاي دروني، امر را شدت ميمصوت در محل قافيه

)268(رودلستانم مـي  وان دل كه با خود داشتم با د       روداي ساربان آهسته ران كارام جانم مي      
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كنـد،  ، كه شوق و شـادماني را تقريـر مـي          " ايي   "در بيت بعد، پراكندگي مصوت      
 ضرب آهنگ پايـاني در كلمـات و         . هيجان و اشتياق را در سراسر بيت جاري كرده است         

: اند نيز در تداوم اين حالت موثر استتركيباتي كه دو به دو به هم عطف شده
)598(كه چه شيرين حركاتي و چه مطبوع كلامـي       يزي و خلقي نگرانت   رفتنه انگيزي و خون   

در .  يكـسان اسـت    " آ   " و   " ايـي    "هـاي بلنـد     در شاهد مثال بعد تعداد مـصوت      
بـار  كننـده و سـرزنش  اي منفـي و تحقيـر   گويي جنبـه   " ايي   "مصراع اول امتداد مصوت     

شـود بـا كـشش آوايـي        بيان مي در مصراع دوم كه پاسخ كوبنده درخت در آن          . داردبردر
: شود عظمت و برتري و آزادگي تداعي مي" آ "رونده صداي   بالا

)226(دسـتند جواب داد كه آزادگـان تهـي      آرياي نمـي  به سرو گفت كسي ميـوه     

 همـراه بـا وزن پرتحـرك و    " او " بعـد، شـش بـار تكـرار مـصوت بلنـد        ةدر نمون 
كنندگان و سرگرداني گـوي را      چوگان و تلاش شركت   انگيز شعر، دقيقا ميدان بازي      نشاط

:كندتصوير مي
وـيي  رويي به چوگان مي   به هر كويي پري    اـني         زند گ )611(تو خود گوي زنخ داري بساز از زلف چوگ

هاي كوتاه نيز در غزل سعدي در خدمت تشديد معنـاي مـورد نظـر         گاهي مصوت 
هـاي اضـافي و وصـفي در         توالي كـسره   .تر شعر هستند  گذاري بيش ثيرأدر ذهن شاعر و ت    

سـو بـا مفهـوم كلـي     كند كه همآلودگي را تداعي مي  بيت زير نوعي حالت خلسه و خواب      
: بيت است

)69(تـر اسـت   بر بستر شقايق خودروي خوش    خواب از خمـار بـاده نوشـين بامـداد         

ظ گـونگي تلف ـ  هچ ـ. ساني حروف در ابيات نيز بايد توجـه كـرد         هنگي و هم  آبه هم 
ها خيزد، در القاي موثر انديشه    ميها و طنين صدايي كه از هر حرف بر        حروف، حركت لب  

هايي روان و نـرم كـه حـالتي لغزنـده و فـرار را               صامت. و منظور اصلي شاعر دخيل است     
انـد؛ در عـين   كنند، در بيت زير به بهترين شكل در خدمت مضمون قرار گرفته  تداعي مي 

 در بيت و تكرار كلمـات مـوي و ميـان نيـز عامـل                " ر   " و   " م "هايكه تكرار صامت  اين
: تقويت معنا است

)196(ميانت كمتر از مويي و مويت تا ميان باشد        ميانت را و مويت را اگر صد ره بپيمايي   
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. زنـد  در بيت بعد تصور جرح و زخم را دامـن مـي            "ج  " و   " خ "هاي  تكرار صامت 
زنـد ايـن تـصوير ذهنـي را      كه در طول بيت موج ميصدايي همچون دريدن و پاره شدن    

:كندتر ميتشديد و خطوط اصلي آن را پر رنگ
)505(چه خيال آب روشن كه به  تشنگان نمايي        تر كرد جراحـت جـدايي    خبرت خراب 

. در بيت زير، سعدي اشتياق بيدلان را براي بوسيدن يار به زيبـايي سـروده اسـت        
ها و تلفظ كلمات، صـداي بوسـه و عمـل آن را بـه               كت لب هنگام خوانش مصراع دوم حر    

:رساندذهن مي
)540(كه لب به لب برسد جان به لب رسـانيدي         هزار بيدل مشتاق را بـه حـسرت آن        

جناس 

هـاي كـلام اسـت كـه بـه اشـكال            ها و صـامت   گونه اشتراك در مصوت   جناس هر 
ت هر زبان ، جنـاس خـود را بـه         در ذات هر زبان و در طبيع      ". 8شودگر مي گوناگون جلوه 

بـسياري از   . شناسـي نيـز دارد    دهد كه مباني زيبا   شناسي نشان مي  عنوان يك قانون زبان   
 در ترجمـه از     شان در همين نقطه اسـت كـه غالبـاً         كارهاي ادبي جهان، محور زيبايي    شاه

. 9"ميان مي رود
ايان توجـه   اي كـه در موسـيقي كـلام دارد ش ـ         جناس از نظر نقش خلاق و ارزنده      

هاي صوتي و حرفي و آوايي منجر به تقويـت و فزونـي تـوان    در واقع اين هماهنگي . است
انواع جناس ، كه خود از مقوله تكرارنـد         . شودموسيقايي شعر و ايجاد ريتم و هارموني مي       

:اند عبارت است ازو در غزل سعدي بكار رفته
ورت و تفاوت محتـوايي و  يعني تشابه عيني كلمات از نظر ساخت و ص        : جناس تام 

: معنايي آنها
)523( دوستان را به مفارقت شكستيقلبتو كه  دشمن شكني به روز هيجاقلبنه عجب كه   

ــهروزي سرت ببوسم و در پايت اوفـتم        ــه حاجــت پروان ــه را چ ــولپروان )349( دخ

)437( بـردريم  قـه حل با تو و چـون       ايمحلقهدر  ايم اينت بلعجـب   ما با توايم و با تو نه      

ــراق روي   ــب در ف ــر آن ش ــيه )74( طويـل اسـت    ليلـي كه بـر مجنـون رود       ليل

در اين صنعت كلمات مكرر در حروف يكسان و در حركت و تلفـظ              : جناس ناقص 
:اندمتفاوت
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ــه  ــي كـ ــر آدمـ ــرهـ ــرتمهـ ــت مهـ ــنگ خاراسـ ــت سـ )44(در وي نگرفـ

ــي   ــردن ب ــود م ــف ب ــقيحي ــا عاش ــسيت ــسي داري و نف ــوشنف )337( بك

)276( بگفتي تحملـت بايـد     تركتركچو  نگفتمت كه به تركان نظر مكن سعدي      

ــارتكــشممــي نفــس و كــشممــيطـاقتم چـو مـور ضــعيف   گرچـه بـي   )36( ب

 مواردي از تكرار است كه كلمات متجانس، تلفظي يكسان و نگارشي            : جناس لفظ 
: متفاوت داشته باشند

)114( نيـست  قريب هست و وفا در      غريبفضل از   ر حديث من  بگريست چشم دشمن من ب    

)247(كان كه از اهل صوابند خطا نيز كننـد          نيست عجب  طاخاي وز تو     بچه ختاييتو  

)417(اين چاره ندانم  دل نهادم به صبوري كه جز     قربـت  نـه ورا خـاطر    غربتنه مرا طاقت    

لحاظ صورت يكسان ولـي بـه لحـاظ          در اين نوع، كلمات مكرر به        : جناس مركب 
: اند، مثلا يكي مفرد و ديگري مركب استساختار صرفي از دو مقوله

)243(كمنـد  تـو    كمندتا نگويي كه اسيران     هر خم از زلف پريشان تو زندان دلي است

)517(يبسرا و سعدي به     يبسرآهر كس به    ياران همه با يار و من خسته طلبكـار        

)198(نباشـد بـشر  كند ميل او خود      به شر هر كو   رويانه خير است از حسن ماه     ما را نظر ب   

 آن است كه در كلمات مكرر به لحـاظ صـورت، حرفـي كـم يـا زيـاد        :جناس زايد 
: باشد

ــار  ــشيدن از ي ــا ك )298(گلــبن و خــار و خمــاراســت و خمــرشــرط اســت جف

)276(زايـد  مـي  چشمهماند كه   نچشمبه آب   رود از چـشم   به انتظار تو آبي كه مـي      

)288(آيـد  مـي  نظيـر بـي  بدوز كـه آن      نظرگويـد همي خرامد و عقلم به طبع مي      

)272(شودگيريم و شكر مي    مي دوسـت دستما ز   آيد شراب جور عـشق    ديگران را تلخ مي   

:  زماني است كه كلمات در ريشه يا تركيب به هم نزديك باشند: جناس اشتقاق
ــر پ ــشم اگـ ــشينييـ ــشانيدل نـ )108(وگر غايب شوي در دل نـشان هـست        نـ

)285( به اعزاز آيد   منظورهيچ غم نيست كه     سـعدي بـروي   ناظرگر تو بازآيي و بر      



����263 موسيقايي در غزل سعديبررسي عناصر

ــه زار  ــن روي زرد و نال ــدار زم اـه كوهكه  عجــب م اـي خـسي      ك )581( شود گر بـرد جف

زن و قافيـه و رديـف كـه         چنانكه قبلا گفته شد ايـن قبيـل كلمـات، عـلاوه بـر و              
هايـشان در ايجـاد     حروفـي هـا و هـم    آواييدهد، با هم  موسيقي بيروني بيت را تشكيل مي     

.كنندموسيقي دروني و توازن و تناسب دروني ابيات نقش مهمي ايفا مي

سجع 

نواخـت  وزن در شعر يا نثر را، از جهت تشابه به بانـگ يـك           آهنگ و هم  كلمات هم 
ةانواع مختلف سجع از عوامل مهم ايجاد و تقويـت جنب ـ          . نامندسجع مي كبوتر و فاخته ،     
وزن از اين ميان در سجع متوازي و متـوازن ، كـه بـا كلمـاتي هـم                 . استموسيقايي شعر 

تـرين  در غـزل سـعدي بـيش   . گيرتر و موكدتر است شوند، اين خصوصيت چشم   ايجاد مي 
اي ندارند و   شعر او  جايگاه ويژه    اين كلمات آهنگين در     . درصد سجع از نوع متوازي است     

هاي گوناگون، گاه در كنـار هـم        قرار گرفتن اين كلمات در محل     . انددر تمام بيت پراكنده   
در يك مصراع و گاه در دو مصراع و دور از هم، نوعي موسيقي پنهان در بيـت بـه وجـود                 

:نوازدآيد ولي گوش را ميآورد كه در نظر اول به چشم نميمي
)95( احسان اوسـت غايتور بنوازد به لطف     بخت مـن اسـت     عادتيگناه  گر بزند ب  

)278(تا خون دل مجنـون از ديـده نپالايـد         ميلـي  هرگز بـه وفـا       ليلـي ترسم نكند   

ــزدصـاـدقعاشــقســعديا  ــلا نگري )246(سست عهدان ارادت ز ملامت برمنـد       زب

)399(زبـان انـدازم   گانچوگوي دل در خم      يـابم  جـولان گر به ميدان محاكاي تو      

در بيت اخير كلمات ميدان، چوگان، جـولان همـه وزنـي يكـسان دارنـد ولـي در         
وزن ، موسـيقي درونـي      اين پراكندگي كلمات هم   . اندهاي مختلف بيت قرار گرفته    قسمت

هايي از سجع متوازي كه نزديك هم آمده است در ابيات           نمونه. تر كرده است  شعر را غني  
: جه استزير قابل تو

)325( بـازش  ببينـد  كه نخواهد كـه      نبيندكس  كس نديده است به شيريني و لطف و نازش

)402(مگرم هم تو ببخشي كه سزاوار تو باشـم       دانم و   خوانمكه تو را    آنممن چه شايسته    

هم و   مگرم در بيت اخير، همراه بودن كلمات        دانم و   خوانم،  آنمگذشته از كلمات    
صراع دوم، كه اوزاني متفاوت دارند ولي هجاي پاياني آنها با كلمات ياد شـده               در ابتداي م  

.كندساني دارد، موسيقي شعر را تقويت ميآواست و حرف روي يكقبلي هم
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اي  بـا هماننـد خـود در دو    سعدي با استفاده از سجع متوازي در تطابق هر قرينه         
ي فراواني از ابيات مرصع ، كه آنهـا         هانمونه. پردازدمصراع، به آفرينش صنعت ترصيع مي     

در اصطلاح علم بـديع،   . توان صاحب نوعي جناس نيز دانست در غزليات وجود دارد         را مي 
ترصيع آن است كه در قرينه هاي نظم يا نثر، هر لفظي بـا قرينـه خـود در وزن و حـرف            

: روي مطابق باشد
)326(ن گر به فلك رسانمشفارغي از فغان مايمني از خروش من گر به جهان دراوفتد       

ايمنـي و فـارغي، خـروش و فغـان، جهـان و فلـك، دراوفتـد و                  : انـد از  ها عبـارت  قرينه( 
) رسانمش

)381(خليل، بيخ عبادت بريد و من نبريـدم       حريف، عهد مودت شكست و من نشكـستم    

361دوين شاهدي و شنگي در ماه و خور نباش        اين دلبري و شوخي از سرو و گل نبايد

وزن دو هم هاي ابيات فوق، دوبه   شود كلمات قرينه در مصراع    چه ملاحظه مي  چنان
 ايـن و ويـن، دلبـري و         : انـد از  وزن عبـارت  به عنوان مثال در بيت سوم كلمات هم       . است

.شاهدي، شوخي و شنگي، از و در، سرو و ماه، گل و خور، نيايد و نباشد
هـاي مـسجع    ه در آن ابيـات از قرينـه       سرايد ك ـ گاهي نيز سعدي شعر مسجع مي     

اين قبيل غزليات و ابيات از قدرت و لطف موسيقايي خاصي برخوردار           . ستاتشكيل شده 
–شـود  هايي از شعر مسجع ديـده مـي  اگرچه در شعر شاعران قبل از سعدي نمونه       . است
كه اين قبيـل اشـعار در غزليـات شـمس بـه بهتـرين شـكل در خـدمت موسـيقي                      چنان

هاي سعدي شعر مسجع در خـدمت        در غزل  – و سماع عارفانه قرار گرفته است        خانقاهي
اعتنـايي و  عواطف عاشقانه و بيان احساسات دروني شاعر است، بيانگر نـاز معـشوق و بـي         

: قراري اوستنياز عاشق و بي
)571(چه كنند ازين لطافت كه تو پادشـاه داري        تو جفا كني و صولت، دگران دعاي دولت       

)268(رودكĤشوب و افغان از زمين بر آسمانم مي        آي و برچشمم نشين، اي دلستان نازنينباز

)352(گويد نعم گويند لا، ابروت مي   چشمانت مي دارم وفـا  بينم جفا، اميد مي   كه مي چندان

)328(پاي آن نهد در كوي تو، كاول دل از سر بركندخلقي چو من بر روي تو، آشفته همچون موي تو         

گذشته از سجع متوازي، سجع مطرف نيز در غزليـات سـعدي بـسيار بكـار رفتـه                
از آنجـا   . در اين نوع، كلمات مسجع در حرف روي يكسانند و اوزان مختلفي دارنـد             . است
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كه هجاي پاياني اين كلمات از نظـر حـروف و آوا مـشابهت دارد، سـجع مطـرف نيـز بـه         
:كندتقويت موسيقي دروني بيت كمك مي

اـر   بـا  ياربه يك نفس كه برآميخت       )208(بسي نماند كه غيرت وجود من بكـشد       اغي

اـم زمامنيست   )326(گرنه اجل فرا رسد، زين همه وارهـانمش        دل در كف اختيار من     ك

ــصيحتم مبزرگـاـن و بـرـادران ــدك ن )40(كه اختيار من از دست رفت و تير از شستني

)575(ما نيز توبه كرديم از زاهـدي و پيـري         رندانست و  خواهد نشجوانانگر يار با 

تضاد

هـا و مفـاهيم متـضاد، در غزليـات     گيري واژهصنعت تضاد يا طباق، به معناي بكار      
، منجـر بـه ايجـاد       هاي لفظي بازياين كلمات متباين و اين      . شودسعدي فراوان ديده مي   

.شودتحكم در بافت سخن مينوعي نظم و تناسب در غزل و پديدار شدن پيوندهاي مس
بـرد، آوردن   هاي متفاوتي كه سعدي  براي ايـن صـنعت بكـار مـي             يكي از ساخت  

در ايـن روش كـه از    . افعال زوجي مثبت و منفي ، به صورت متوالي و پشت سر هم است             
 يا  : رودهاي سبكي و زباني خاص سعدي است، افعال زوجي به دو صورت بكار مي             ويژگي

: ، مانند" اگر "راه با حرف شرط به صورت شرطي هم
)46( دست تـو بالاسـت     ننهدور  بنهدگر سر   تسليم تو سعدي نتوانـد كـه نباشـد        

)464( ببايد كـردن   نيـست  وگر   هستصبر اگر   آدمي را كه طلب هست و توانايي نيـست        

رـدد  كه نگرددعجب است اگر    دل همچو سنگت اي دوست به آب چشم سعدي )519( آسيابيبگ

: هاي مثبت و منفيو يا بدون شرط و تنها با آوردن فعل
)406( ناقه به زيـر محملـم      رودنمي و   رومميبار فراق دوستان بس كه نشسته بر دلـم        

)471(نوبـت اتـصال مـن     رسدنمي و   رسدميپرتو نور روي تو هر نفسي به هر كسي       

ــاده  ــيش نه ــن پ ــونم ــه در خ رـدمام ك رـدم و برگــــ ــار ابرنگــــ )224(ز يـــ

ــعدي  ــار ســ ــونس روزگــ ــياي مــ ــي و رفتـــ ــميرمنرفتـــ )395( از ضـــ

رسد كه اين شيوه آوردن افعال زوجي، به نوعي موجـب ايجـاد آهنـگ و               نظر مي ب
.كندشود و تناسب و زيبايي شعر را دو چندان ميهارموني در بيت مي
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تتابع اضافات  

هـا  اند، و توالي كـسره ت شمردهتتابع اضافات را اگرچه علماي ادب از عيوب فصاح  
هاي اضافي و وصفي اگرچه ممكن است در برخي اشـعار موجـب رميـدگي ذهـن           يا ضمه 

هـاي كوتـاه در غـزل      خواننده شود و مخل زيبايي كلام گردد، اما اين نوع تكـرار مـصوت             
كنـد و خـود بـه عـاملي مـوثر در جهـت             سعدي، توانمندي موسيقايي ابيات را افزون مي      

توان آن را از    ها ، كه مي   اين تتابع اضافه  . شوداحت و بلاغت كلام او تبديل مي      اعتلاي فص 
دهد و با تقويت موسيقي بيـت،   تكرار دانست، آهنگيني و موزوني خاص به شعر مي   ةمقول

هاي ها و كسره  هايي از ضمه  در ابيات زير نمونه   . بخشدلذت و لطفي عميق به خواننده مي      
: توان ديدمكرر را مي

)253(سـيما بـود   روي ملـك  پيكر مه يار بت ن در انديشه كه بت يا مه نو يا ملك اسـت           م

)69(تر استبر بستر شقايق خودروي خوشخواب از خمار بـاده نوشـين بامـداد        

)397(تر زين چه حكايت بكنـد غمـازم    بيشمن خراباتيم و عاشق و ديوانه و مست       

)625(غنيمت است چنين شب كه دوستان بيني      شيرينيشب است و شاهد و شمع و شراب و          

نتيجه 

گيـري  بكـار . هاي سعدي از توان موسيقايي بسيار بـالايي برخـوردار هـستند           غزل
ةترجنب ـترنـد و بـيش   كه به زبان طبيعي و موسيقي كـلام عـادي نزديـك        عروضي ياوزان

تـرين   كـه بـه كامـل      -هاهاي فعلي، كاربرد صامت ها و مصوت        روايي دارند، آوردن رديف   
 مناسـب از برخـي عوامـل        ةچنين اسـتفاد   و هم  -وجه در خدمت معاني و انديشه شاعرند      

بديع لفظي و معنوي، از جمله جناس و سجع و تضاد، نظام موسيقايي غزليات سـعدي را                 
.دهدشكل مي
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